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مدت فایل : 27.29  دقیقه
مجری و مفسر :  پانویس
جلسه آنلاین

                                 موضوع : شرح و تفسیر ابیاتی از دفتر اول مثنوی از بیت 1896 
دقیقه 0.00 :
پیش یوسف نازش و خوبی مکن       جز نیاز و آه یعقوبی مکن
معنی مردن ز طوطی بُد نیاز            در نیاز و فقر خود را مرده ساز
این ابیات در پایان داستان طوطی و بازرگان آمده که قبلا حکایت آنرا گفته‌ایم.....و در مورد مرگ اختیاری در آن صحبت شده...و باز توصیه میکند که در نیاز و فقر خود را زنده ساز تا......

تا دم عیسی ترا زنده کند               همچو خویشت خوب و فرخنده کند
در اینجا فقر به معنی عرفانی آن مطرح است و آن هم فقر به معنی رهایی از صورت‌ها و اعتبار‌یات در نظر است....و وقتی حقیقت ببیند که تو از این اوصاف مرده شدی به صورتی تازه‌تر ترا زنده می‌کند....
آب دریا مرده را بر سر نهد

چون بود زنده ز دریا کی ر‌هد؟!

از بهاران کی شود سرسبز سنگ     خاک شو تا گل بروئی رنگ رنگ
اگر در بند صورتها و تصاویر و به‌به و چه‌چه دیگران باشید یا در بند چگونگی قضاوت دیگران را‌جع به خود باشید....دچار عدم انعطاف و سنگ بودن خواهید شد، نقطه مقابل گل که سمبل لطافت و زندگی و حیات داشتن است.....

خاک شدن سمبل تواضع است.....و البته نه آن تو‌اضع که تنها نمایشگر علائم فروتنی و خا‌کساری باشد....بدون داشتن این علائم هم میتوان متو‌اضع بود نمونه بارز آن کودکان و بچه‌ها هستند.....چون هستی و شخصیت ندارند....بر عکس کسانی که مملو از علائم تواضع هستند اما از اصل تواضع در آنها نمودی نیست.... 
دقیقه 5.30 :
سالها تو سنگ بودی دل‌خراش        آزمون را یک زمانی خاک باش
این همه سال مثل سنگ نفوذ ناپذیر و خشک بودی چند گاهی هم خاک بودن را امتحان کن....

بودن در کیفیت تواضع به طور حقیقی یعنی عدم و نبودن خود.....مردن بر خود و نیستی یا تجربه سکوت....

دقیقه 6.20 :
ابیاتی از دفتر اول بیت 817
از اینجا مجددا وارد تم  گریه و درد می‌شود که در مباحث صوفیه و همچنین مثنوی به آن خیلی اشاره شده....
و نکته دیگر کلمه‌ی خدا است در این بیت و شخصیتی که خدا در ادیان ابراهیمی دارد.....یعنی شخصیت انسانی که به آن می‌دهند...بخصوص ما که از بچگی با چنین نگرشی به خدا بار آمده‌ایم...
نقطه مقابل ادیانی مثل بودائیسم و .....که خدای آنها شخصیتی انسانی ندارد، می‌باشد...

نکته‌ای که در نظر دارم و میخواهم تذکر بدهم این است که وقتی ما ابیاتی را که نام خدا در آنها آورده شده و ......
دقیقه 12.00 :
و به دنبال چنین دیدگاهی از خدا، و با مشاهده مسائلی که در دنیا اتفاق می‌افتد مثلا در عدالت خدا شک می‌کنیم و همینطور اشکالات دیگری که می‌گیریم.... 
چون خدا خواهد که‌مان یاری کند          میل ما را جانب زاری کند
با توجه به این دیدگاه، انسانی که به سمت معنویت گرایش پیدا می‌کند....این گرایش او مبتنی بر فطرت اصیل او است.... 


ای خنک چشمی که آن گریان اوست    وی همایون دل که آن بریان اوست
وقتی انسان از درون خود آگاه می‌شود و به فلا‌کتی که در آن زندگی می‌کند پی می‌برد....همان آگاهی درونی اتوماتیک‌وار باعث می‌شود که اقدامی کند و دست از آن کارها بردارد..... خود را از وابستگی به قضاوت دیگران و اعتبار‌یات و اتوریته‌ها رها کند......
بعد از آن است که روح و روان کیفیت خنده و شکفتگی و گل را پیدا می‌کند....

و انسان عاقل کسی است که این آخر کار را ببیند......و بداند درد و سختی عرفان و خودشناسی پایان خوشی دارد و برای او مبارک است.... 
آخر هر گریه آخر خنده‌ایست                مرد آخربین مبارک بنده‌ایست
دقیقه 16.00 :

هر کجا آب روان سبزه بود                   هر کجا اشکی دوان رحمت شود
تا نگرید کودک حلوا فروش

ابر رحمت در نمی‌آید به جوش

همه این بحث در این بیت خلاصه می‌شود.....

در درون خود بی‌افزا درد را

تا ببینی سرخ و سبز و زرد را
پس درد آن است که به شخصه در درون خود غور و تأمل کنی و گفته‌های مولانا را در درون خودت ببینی و تجربه کنی......

دقیقه 19.18 :
موسیقی پایان فایل به مدت 9 دقیقه.....ترانه دو‌صدائی........ادامه جلسه در فایل بعدی......
بوی باران بوی سبزه بوی خاک

شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک........

آسمان آبی و ابر سپید......برگهای سبز بید....................
فهرست موضوعات :

دفتر اول مثنوی
مرگ اختیاری

فقر

فقر عرفانی

صورت‌ها

اعتبا‌ریات

تصاویر

قضاوت دیگران

هستی

شخصیت

تواضع

خود، نفس

گریه

درد

خدا در ادیان ابراهیمی

نیستی

سکوت درونی

عدالت خدا

فطرت اصیل

آگاهی درونی 
